
 نگاه پارادوکسیکال به مکان

 پساساختارگرایانۀ بر عکسهای سروش کیایی ینقد

وشم خورد انتظار دیگری داشتم. من فکر می کنم وعه به گمدر این عکسها باید به دنبال چه بگردم؟ وقتی نام مج

ها را عکسها عنوان را به یدک بکِشند. وقتی ها را به یدک کشیده است تا اینکه عکسیشتر عکسنام مجموعه ب

دیدم فکر کردم عکاس نقش روایتگر ندارد و گویا در فضا گم شده است و به دنبال راه فرار است یا حداقل چیزی 

  گم کرده که به دنبال آن است. 

ها و ها، سککا نها، کارگاهجزئیات زیادی برخوردارند و سکک ی شککده همه آنها از جمکها ککاس از های هنردانشکککده

ها، راهروها، نیمکت ها جای بگیرند.های خاص خودشان را دارند در عکسهای مختکف که هرکدام ویژگیمحوطه

های خا ی جزئیاتی هسککتند که گویا توجه بیشککتری به آنها شککده و فقدان آدمها و سکککوت و ها و صککند یپککان

تصاویر از نقطه دید طبی ی ما عکاسی شده اند و تنها فریمی  اند. همۀها را بیشکتر کردهسککون موجود در عکس

سکتقیم روبه با ا و بین دو ساختمان بکند که قسمتی از آسمان ، که م9که نقطه دید متفاوتی دارد عکس شکمار  

ابری از بین آنها نمایان شککده، نگاهی متناقب به مکان که در این تصککویر نوعی حس اسککارت و تنگنا به وجود 

آورد. این نگاهِ متناقب در بسکیاری از تصکاویر مشکهود است. در تصویر شماره دو ین عنصر در مرکز کادر در می

هرجای  پکاسککتیکی پیدیده شککده و دو نیمکت از دو طر  آن را احاطه کرده اند، از جمکه دانشککگاه هنرپوشککش 

تواند باشککد. م ماری فضککا مورد توجه نیسککت و تنها تکه هایی از سککاختمانهای مختکف کنار هم قرار دیگری می

شیده شده و آشفتگی ککی در پس مکان از هم پاتواند پازل مکان مورد نظر را تکمیل کند. گرفته که باز هم نمی

حداقل  کند با  آسایشگاه روانی یامی تصکاویر نمایان اسکت. هرکسی که با فضا آشنا نیست تصاویر را ببیند تصور

های روی ها و نقاشیها، رد دستین ندامتگاه متروکه طر  است و آثاری هم که بجای مانده اند مانند ا مجسمه

اند. تصکاویر هی  رن  و   ا  خاصی که از ین دانشگاه ها بودهو نشکی  این مکاندیوارها همگی از دوران پرفراز

هنر سراغ داریم با خود ندارند و همین امر فضا را به قدری سرد و بی روح کرده که هی  حسی از خاطره یا تاریخ 

 شده است.  کنند. هرچه هست از دیوارهای آجری و در و پنجره های فو ادیِ چفت و بستخاصی منتقل نمی

تنها جایی که از دانشکگاه هنر در ههن دارم همین پردیس و ی عصکر است. آن هم به د یل رفت و آمد چند باره 

ردم کها نگاه میگاه به اینجا می رفتم. وقتی به عکسها بوده که گاه و بیها و سخنرانیبرای شکرکت در همایش

نها تواند تها نمیمی تأمل فهمیدم که هد  از ارائه این عکسچند جا برایم آشنا بود و حسی متفاوت داشتم. با ک

مکان نگاری دانشکگاه هنر باشکد هرچند یکی ازاهدا  تصاویر م رفی این مکان بوده اما نه مکانی که واق او وجود 

را  سازی خودش دارد بککه مکانی که در تصاویر شکل گرفته است. درست اینجاست که اهمیت عکاسی در مکان

توانم به این تصککاویر پارادوکسککیکال از مکانیت ام که نه میای از فرضککیات مواجهمی دهد. من با هجمه نشککان



شکل  ها ومکانی آن تن دهم. طی سا های اخیر امنیتی سازی دانشگاهتوانم به بیدانشگاه هنر اکتفا کنم و نه می

مین پادگان سککازی و محصورسازی این گیری سکویه های سکیاسکی در مراکز آموزش عا ی آنده با خود آورده ه

شود و شکان دورسکاخته اسکت. دردانشکگاه حسکینیه و نماز جم ه برپا میمکانها بوده که آنها را از رویکرد اصککی

نراست. بهترین ت بیری که برای این اینجا پدریس و ی صکر زندانِ دانشکگاه ه درمصککی نمایشکگاه کتا  میزنند.

 آید.ها به ههنم میعکس

آن  تکنند و عکارغم اشاره به ین تاریخ و ین دوره زمانی خاص و تاکید بر اتفاقاعکسها همیشه در زمان سفر می

شان جدا شده و در حافظه تاریخی ین دهه از جام ه و اجتماع قرارگیرند. با دوران می توانند از زمان شکل گیری

توجه به اتفاقات اخیر در کل دنیا و هجوم ویروس کشککنده کرونا که باعت تهی شککدن مکانهایی شککد که م نا و 

شان جدا و به امروز سفر خود را آغاز کرده و از تاریخ کنند. این عکسهاهویت خود را در بودن با انساها ت ریف می

ها به اتفاقات اخیر بسیار نزدین است . عکسهای سروش کیایی متصکل شده اند و فضاهای ساخته شده در عکس

 اکنون تفسیر دیگری را در تضاد با تفسیری از دوره خود خواهند داشت. 

اه متفاوتی در برنداشکت. نگاه سککطحی به زیبایی شککناسی و اگر بخواهم اعترا  کنم این مجموعه عکس برایم نگ

گی در ثبت جزئیات نتوانست من را قانع کند که سطح تصویر را بیشترکنکاش برخورد خیکی ساده و بدون پیدیده

عه های مجموو یکی از عکسمجسمه سازی طراحی شده  پوستر نمایشگاه در نگاه اول گویا برای ین کارگاه کنم.

ای بیش نیست. این نمایشگاه در حد ین پروژه دانشگاهی در طول آن انتخا  شده است. این فاج ه برای تصویر

 ان انتظار داشت.توترم کافیست و بیش از این نمی
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